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 چکیده

ای که با تغییر  به گونه عنوان فعل مکلف، بیشترین ظرفیت را برای تأثیرپذیری از تحولات زمانی و مکانی داراست؛ متعلّق به

عنوان نمونه، در  توان مصادیق جدیدی برای متعلقات احکام جزایی در نظر گرفت. به های نو، می شرایط اجتماعی و ظهور پدیده

های نوینی برای  حالی که افعالی چون زنا، قذف و سرقت در گذشته اشکال سنتی داشتند، امروزه با گسترش فناوری، شیوه

های  آمیز در فضای مجازی یا سرقت اطلاعات از طریق هک سامانه پدید آمده است؛ مانند انتشار محتوای توهین ها ارتکاب آن

گویی به این اشکال نوظهور را دارند یا خیر. نتایج  حیاتی. در ادامه، این پرسش مطرح شد که آیا ادله سنتی فقهی ظرفیت پاسخ

احکام مبتنی بر مصالح و مفاسد عرفی یا اجتماعی باشد و حدود حکم به تحقیق حاکی از آن است که در مواردی که ملاک 

عرف واگذار شده باشد، امکان توسعه مفهومی و تطبیق احکام با شرایط جدید وجود دارد. همچنین در بخش دیگری از 

ها  شده است. یافتهپژوهش، میان احکام کیفری مبتنی بر ملاکات ثابت و احکامی که متأثر از عرف و زمان هستند، تفکیک 

دهد که هرچند بسیاری از احکام جزایی بر مصالح ثابت استوارند، اما شارع مقدس از طریق ابزارهایی چون ولایت  نشان می

ویژه در مواردی  بینی کرده است؛ به ها را در شرایط خاص پیش فقیه، امکان تغییر در شیوه اجرا، تعلیق یا حتی توقف موقت آن

مقاله حاضر به واکاوی نقش زمان و مکان در  .گردد زند یا موجب وهن دین می مصلحت جامعه لطمه می که اجرای حکم به

 ملاکات احکام جزایی پرداخته است.  و متعلقات

 

 .فقه جزایی، ملاک حکم، متعلَّق، زمان و مکان، احکام تعزیری، عرف، ولایت فقیه واژگان کلیدی:
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 مقدمه

ی احکامی است که هدف آن تأمین مصالح انسان در دنیا و آخرت  حقوقی و اخلاقی، دربردارندهعنوان نظامی  فقه اسلامی، به

گیرد. در تحلیل  های مهم این نظام، فقه جزایی است که احکام مربوط به جرم و مجازات را در بر می است. یکی از شاخه

که همان موضوعات و مصادیق خارجی « احکام متعلقات»اند:  ساختاری این دسته از احکام، دو عنصر اساسی همواره مطرح

از سوی  .که دلایل و اهداف اصلی شارع در جعل آن احکام است« ملاکات احکام»گیرد؛ و  ها تعلق می هستند که حکم به آن

مامیه های فقهی ا پردازی اند، در نظریه ی زمان و مکان، که متغیرهای بیرونی اما مؤثر در صدور و اجرای حکم دیگر، دو مؤلفه

ی تغییر  دهنده توانند سبب تغییر در شناخت موضوعات احکام شوند، یا در مواردی، نشان ای دارند. این دو عامل می جایگاه ویژه

تنها در تشخیص مصادیق جرم بلکه در تطبیق یا حتی درک  در ملاک و مقتضای حکم باشند. به تعبیر دیگر، زمان و مکان نه

و « متعلق»رو با بررسی دقیق مفاهیم  ی پیش مقاله.کنند ی برخی رفتارها، نقشی حیاتی ایفا میانگار ی نهفته در جرم فلسفه

کوشد نگاهی روشمند، منسجم و در عین حال پویا از فقه  ها، می در احکام جزایی و تحلیل تأثیر زمان و مکان بر آن« ملاک»

فاوت مصداق، و تشخیص مناط، به فهم بهتر از این پویایی جزایی ارائه دهد. استفاده از قواعد اصولی نظیر تغییر موضوع، ت

 مقاله حاضر به بررسی متعلقات و ملاکات احکام جزایی و نقش مکان و زمان در آنها می پردازد..فقهی کمک خواهد کرد

 مفهوم شناسی  .1

 الف( زمان و مکان

نیز به معنای « مکان»)معلوف، ذیل واژه زمان(. است، خواه این وقت کوتاه باشد یا طولانی « وقت»به معنای « زمان»واژه 

، یعنی دارای موقعیت و مرتبه علمی خاصی است. «او در علم جایگاهی دارد»شود:  که گفته می است؛ چنان« جایگاه»و « محل»

ار، و جمع که اندک باشد یا بسی زمان و زمن، نامی برای وقت است، اعم از آن»آمده است: « لسان العرب»در منابع لغوی چون 

: ذیل واژه زمان(. همچنین درباره مکان آمده است که معنای آن جایگاه و 1901منظور،   )ابن« آن ازمُن، ازمان و ازمنه است

او در علم در فلان مرحله یا موقعیت قرار »شود:  محل است، و برای مثال اگر جایگاه علمی شخصی را ثابت بدانیم، گفته می

 .(771 ، ص1141)معلوف، « دارد

بحث زمان و مکان و تأثیر آن دو در شیوه اجتهاد و استنباط فقهی، امری مهم و مورد توجه است. مراد از این دو مفهوم، صرفاً 

ها نیست؛ بلکه منظور، مقتضیات و نیازهایی است که در اثر شرایط خاص زمانی و مکانی پدید  معنای لغوی یا فلسفی آن

طور  آید باید به ات زمان و مکان، این نیست که هر پدیده نوظهوری که در عصر جدید به وجود میآید. البته منظور از مقتضی می

که تغییرات در ذوق و سلیقه مردم، همچون مد لباس و خوراک، معیار اجتهاد قرار گیرد و تابع پسند  مطلق پذیرفته شود، یا این

کند و این نیازها، نوعی مطالبه و اقتضا  ها، در طول زمان تغییر می عمومی باشیم. بلکه مقصود آن است که نیازهای واقعی انسان

 .توان از آن غفلت کرد کنند که نمی ایجاد می

یابند. نیازهایی همچون مسکن، کشاورزی، خیاطی،  ای تفاوت می شوند و در هر دوره تر می تدریج کامل ابزارها و وسایل زندگی به

هاست؛ و این نیازها، برخاسته از  هایی هستند که انسان ناگزیر از توجه به آن رورتونقل، آموزش و فناوری، از جمله ض حمل

کند،  گونه که استاد شهید مطهری تأکید می های زودگذر. بنابراین، همان های واقعی بشر است نه صرفاً هوا و هوس خواسته

اند و هرگاه آن مصلحت یا  و مفاسد واقعی این همان تغییر ملاک احکام است؛ چرا که طبق نظر شیعه، احکام تابع مصالح»

)مطهری، « مفسده تغییر کند، حکم نیز تغییر خواهد کرد. حال این تغییر ممکن است موجب توسعه یا تضییق حکم شود

رو، بسیاری از اندیشمندان اسلامی درباره توسعه یا محدود شدن احکام شریعت در ازمنه و  از همین(. 112، ص 1، ج 1141

 .اند ختلف سخن گفتهامکنه م
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 ب(احکام جزایی

رود  کار می مفهومی وصفی دارد و برای توصیف نوعی از احکام به« احکام کیفری»یا « احکام جزایی»شناسی، اصطلاح  در واژه

 با یای نسبت ساخته شده و در« جزا»پیوند دارند. این اصطلاح، دربردارنده وصفی است که از ترکیب واژه « جزا»که با مفهوم 

رود. در فارسیِ دری نیز، همانند فارسی معیار، یای نسبت به  کار می در ادبیات حقوقی و فقهی به« کیفری»یا « جزایی»قالب 

ساخته شود که دلالت بر نوع خاصی از « حقوق جزایی»یا « احکام جزایی»هایی چون  شود تا واژه افزوده می« جزا»انتهای واژه 

 .ضمانت اجرای کیفری هستنداحکام دارد که متضمن مجازات و 

 punishmentو  penaltyهای لغت، این اصطلاح در ترجمه به زبان انگلیسی، با واژگان  شناسی و فرهنگ از منظر زبان

ها در  این واژه (.975، ص 90ج: 1177کنند )دهخدا،  سازی شده است که هر دو بار معنایی جزایی و کیفری را افاده می معادل

های رسمی نظام قضایی در قبال ارتکاب جرم و تخلف مورد استفاده  جزایی زبان انگلیسی، برای اشاره به واکنشمتون حقوقی و 

 .گیرند قرار می

آور یا ناخوشایند بر شخصی است که عملی خلاف قانون، شرع یا  به معنای تحمیل عملی دردناک، رنج« جزا»در اصطلاح، 

ش تنبیهی است. این واکنش ممکن است به شکل مجازات بدنی، مالی، یا اخلاق مرتکب شده و آن عمل، مستوجب واکن

محرومیت از حقوق اجتماعی یا آزادی فردی باشد. بنابراین، جزا و احکام جزایی، نظامی از قواعد و دستورات شرعی یا قانونی 

 .گردند هستند که در قبال اعمال مجرمانه یا تخلفات، تعیین و اعمال می

تار مدنظر قرار دارد، ناظر بر احکام جزایی در چهارچوب فقه اسلامی و بر اساس دستورات شریعت است؛ آنچه در این نوش

احکامی که نه صرفاً از منظر اخلاقی، بلکه با استناد به منابع معتبر شرعی، همچون قرآن، سنت، اجماع و عقل، طراحی و اجرا 

ازدارندگی، اصلاح مجرم، تحقق عدالت، حمایت از حقوق قربانی و حفظ شوند. این نوع از احکام در پی تأمین اهدافی چون ب می

 .نظم عمومی در جامعه اسلامی هستند

 ج( احکام ثابت و متغیر

عنوان بخش بنیادین نظام اجتماعی اسلام، نقش مهمی در حفظ نظم عمومی، امنیت و عدالت  احکام جزایی اسلامی، به

سلام، از رویکردهای متعددی تشکیل شده است و برخلاف تصور رایج، مجازات تنها کنند. نظام جزایی در ا اجتماعی ایفا می

کند. در  مؤلفه اصلی آن نیست، بلکه در کنار عناصر دیگری چون وجدان، اخلاق، توبه، اصلاح و تربیت، نقش تکمیلی ایفا می

 .رود، نه نخستین یا تنها راهکار شمار می حقیقت، مجازات در فقه اسلامی آخرین تدبیر و ابزار مقابله با جرم به

های گوناگون غیرمجازاتی برای بازدارندگی از جرم  نظام کیفری اسلامی برخلاف رویکردهای تنبیهی مطلق، بر استفاده از روش

از کند تا با سنگین کردن بار روانی، اخلاقی و اجتماعی جرم، مانع از ارتکاب آن شود. در نگاه بسیاری  تأکید دارد و تلاش می

سنت، هدف از وضع مجازات، تضمین پایداری و استحکام نظام اسلامی است. در این اصل کلی،   اصولیان و فقیهان امامیه و اهل

ها  ها، فقیهان دیدگاه ها و تعیین حدود صلاحیت اجرایی آن میان مکاتب فقهی اختلافی وجود ندارد. اما در نحوه اجرای مجازات

 .یابد ها گاه به دلیل ملاحظات مکانی و زمانی بروز می این تفاوتو نظریات متفاوتی دارند که 

است. برخی از فقها معتقدند که حاکم اسلامی « قلمرو اجرای احکام جزایی»ترین مباحث در این زمینه، مربوط به  یکی از مهم

اسلام به دارالکفر گریخته باشد  ویژه در مواردی که مجرم از سرزمین مجاز نیست حدود شرعی را در سرزمین کفر اقامه کند، به

ها نسبت به موقعیت جغرافیایی و  دهنده حساسیت اجرای مجازات ها نشان این دیدگاه (.172، ص 4، ج 1919سرخسی، ال)



 مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه

954-972صفحات ، 1909 بهار، 1، شماره 11دوره   

962 

اند. تشریع این  طور خاص، تابع مصالح و مفاسد واقعی طور عام، و احکام جزایی به از سوی دیگر، احکام فقهی به .سیاسی است

شود که بدون  نیز بر اساس مصلحت صورت گرفته است. به عبارت دیگر، در منظومه فقه اسلامی، هیچ حکمی یافت نمیاحکام 

عنوان مثال، در مواردی که امر یا نهی  ای از آن نهی شده باشد. به در نظر گرفتن مصلحتی مقرر شده یا بدون لحاظ مفسده

به ظاهر آشکار نباشد، ولی در حقیقت مبتنی بر مصلحت واقعی است؛ گردد، حتی اگر مصلحت یا مفسده آن  شرعی صادر می

 .یابد، و در معاملات نیز چنین رویکردی وجود دارد این امر در عبادات با هدف تربیت و تهذیب نفوس مؤمنان تحقق می

چه گاهی مصلحت یا مفسده اند، اگر اند که دستورات الهی، اعم از اوامر و نواهی، مبتنی بر مصلحت برخی از فقها تأکید کرده

که برخی فقها مانند آخوند  همین نگرش در مورد احکام جزایی نیز صادق است؛ چنان .شود ها در ظاهر عمل مشاهده نمی آن

سنجی نقش محوری دارد و در مقام اجرا نیز عنصر مصلحت و  اند که در وضع احکام جزایی، مصلحت خراسانی تصریح کرده

بنابراین، نگاه فقه اسلامی به مجازات، نگاهی صرفاً تنبیهی نیست، بلکه ( 61، ص 1901. )فیضی، ردمفسده دخالت مستقیم دا

گردد. به همین دلیل، در  با لحاظ مصالح عمومی، مقتضیات زمانی و مکانی، و ضرورت حفظ نظام اسلامی، طراحی و اعمال می

 .ای وجود دارد ای احکام جزایی تأکید ویژهاندیشه فقهی معاصر، بر نقش پویای عنصر مصلحت در طراحی و اجر

 تاثیر مکان و زمان در احکام .2

توجهی به عامل  ها بیابند؛ چرا که بی های اجرایی مجازات حل راه صواب آن است که فقیهان، مسیر درستی برای دستیابی به راه

ناپذیری متوجه فقه و نظام  های جبران شود و زیان هایی در اندیشه فقیه می ها و نارسایی زمان و مکان، موجب بروز کاستی

هایی با نادیده گرفتن نقش زمان و  کند، در هر عصر و زمانی، جریان که شهید مطهری تصریح می اسلامی خواهد ساخت. چنان

 ، ص1، ج 1141اند، اما کمتر کسی از میان فقیهان معاصر بر این مسئله تمرکز داشته است )مطهری،  مکان به مبارزه برخاسته

191) 

داند. وی  کند: بخشی را ثابت و بخشی دیگر را متغیر می شهید سید محمدباقر صدر، احکام شریعت را به دو بخش تقسیم می

کند: اولاً،  نماید. از منظر عقلی، وی بر چند مقدمه استدلال می های عقلی و نقلی، دیدگاه خود را اثبات می گیری از روش با بهره

بخشی به زندگی بشر صادر شده است. ثانیاً، زندگی  از جانب خداوند متعال برای تنظیم و سامان حکم شرعی قانونی است که

اجتماعی، از ضروریات وجود انسان است. ثالثاً، نیازهای انسان بخشی ثابت و بخشی دیگر متغیر است. در نتیجه، نظام اجتماعی 

 .شد، باید دارای احکام ثابت و احکام متغیر باشدکه بتواند پاسخگوی این نیازها با مبتنی بر شریعت، برای آن

شود  اند، راه تحول و تغییر باز گذاشته شده است. همین قابلیت تغییر، سبب می در حوزه احکام غیرثابت که فاقد ویژگی دوام

غیر را تعیین و تنظیم که ولیّ امر جامعه اسلامی اختیار داشته باشد تا طبق مصالح، با توجه به معیارهای احکام ثابت، احکام مت

باشد. تصویر زنده و پویای  چه در تعیین احکام متغیر دخیل است، مقتضیات زمان و مکان و مصالح عمومی جامعه می کند. آن

 .زمان احکام ثابت و متغیر را دارد زندگی اجتماعی بشر، اقتضای هم

ممکن است اجرای احکام مدون اسلامی، در عمل با  سازد و نادیده گرفتن این واقعیت، حیات اجتماعی را با خطر مواجه می

 (64، ص 1901)فیضی،  .های جدی همراه شود و کارآمدی فقه را زیر سؤال ببرد ضعف
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 تاثیر مکان و زمان در متعلقات و ملاکات احکام جزایی .3

 بند اول. تاثیر زمان و مکان در متعلقات احکام جزایی

)بدری،  شود؛ یعنی آنچه از انسان خواسته شده و مورد مطالبه شارع است. ف گفته میبه افعال مکل "متعلَّق"در اصطلاح فقهی، 

اند. بر اساس این تعریف، کلیه جرایم  برخی از فقیهان معاصر این تعریف را مورد اتفاق نظر تمامی فقها دانسته (251، ص 1921

رض، شرب خمر، بغی، ارتداد، کلاهبرداری، خیانت در الا و افعال ممنوعه نظیر زنا، لواط، مساحقه، سرقت، محاربه، افساد فی

 .شوند کردن و... از جمله متعلقات احکام جزایی محسوب می امانت، مُثله

تفاوتی اساسی وجود دارد؛ بدین معنا که اگر شیء خارج از اختیار  "متعلَّق"و  "موضوع"تر بیان شد، میان  گونه که پیش همان

گیرد، حال آنکه متعلّق، از جمله افعال اختیاری بوده و با جعل حکم، معنا و جایگاه  قرار می مکلف باشد، در قلمرو موضوع حکم

توان حکم را موجب ایجاد موضوع دانست،  کند و نمی یابد. از سوی دیگر، حکم نیز تنها در پرتو وجود موضوع معنا پیدا می می

تواند محرک  . بنابراین، بر پایه قواعد اصولی، هیچ حکمی نمیبلکه این تحریک و داعویت حکم، تنها ناظر به متعلَّق آن است

متعلَّقِ "و  "متعلَّقِ حکم"افزون بر این، میان  .دهنده موضوع خود باشد، بلکه تنها بر متعلَّق اثرگذار است یکی از ارکان تشکیل

کند.  دوده شمول موضوع را تعیین مینیز تفاوت وجود دارد؛ چرا که متعلّقِ موضوع معمولاً وصف یا قیدی است که مح "موضوع

متعلّق موضوع است، زیرا مرز موضوع را  "مضاف"، قید «شود آب مضاف با ملاقات نجاست، نجس می»به عنوان نمونه، در قضیه 

عنوان افعال  گیرد )مثل زنا، سرقت، شرب خمر و...( به سازد. حال آنکه در متعلَّقِ حکم، آنچه مورد حکم قرار می مشخص می

شود. بدین ترتیب، کاربرد لفظ متعلّق در این دو اصطلاح متفاوت است؛ یکی در نسبت با موضوع،  ختیاری انسان شناخته میا

 .قید تقییدی است، و دیگری در نسبت با حکم، فعل مورد طلب شارع است

های اجتماعی  ای نوظهور در عرصهه نکته مهم دیگر آن است که بخشی از افعال مجرمانه ناشی از تحولات فناورانه و بروز پدیده

ویژه در عرصه ارتباطات و ظهور فضای مجازی، باعث شده است که بسیاری از افعال  و ارتباطی است. پیشرفت فناوری، به

مجرمانه در بسترهای جدیدی محقق شوند. اگر در گذشته ارتکاب قتل با ابزارهایی چون چاقو و سنگ میسر بود، امروزه ممکن 

ها  های کامپیوتری، کنترل وسایل نقلیه به دست گرفته شده و شرایط مرگباری برای سرنشینان آن ذ به سیستماست با نفو

ها یا ایجاد اختلال در  کن پاک ها، فعال شدن ناگهانی برف فراهم شود؛ مانند افزایش ناگهانی صدای رادیو، خاموش شدن چراغ

همچنین در مواردی که هدایت هواپیما، کشتی یا مترو از طریق برج  .ندتوانند منجر به تصادف شو دید راننده، که همگی می

تواند منجر به مرگ مسافران شود.  ها، می ها و انحراف مسیر آن گیرد، نفوذ یک هکر به این سامانه مراقبت و رایانه انجام می

لبی است. کارشناسان امنیت سایبری سازهای ق های حیاتی مانند ضربان های دیگر شامل قتل از طریق نفوذ به دستگاه نمونه

ای که نه تنها  گونه ها از راه دور وجود دارد؛ به های الکتریکی با ولتاژ بالا به این دستگاه دهند که امکان ارسال شوک هشدار می

ن سناریوها، ها نیز مطرح است. در بدتری ها مختل شود، بلکه امکان سرایت بدافزارها از یک دستگاه به سایر دستگاه عملکرد آن

 .کنند هایی استفاده می تواند منجر به مرگ بیمارانی شود که از چنین دستگاه این تهدید می

در گذشته، تحقق جرم سرقت تنها با حضور فیزیکی سارق ممکن بود، اما در دوران معاصر، امکان ارتکاب آن از طریق فضای 

ای، بدون اذن مالک و از طریق رمزگشایی، قفل یک فایل  افزارهای رایانه نرمای که با استفاده از  گونه مجازی فراهم شده است. به

 .شود سایت شکسته شده و محتوای آن به مقدار نصاب سرقت، کپی یا استفاده می یا وب

شوند؟ آیا ادله  سؤال اساسی این است که کدام دسته از متعلقات احکام جزایی در برابر چنین تغییراتی، دستخوش تأثیر می

توان با اتکا به منابع و ادله شرعی، این اعمال را  اند یا می فقهی استنباط احکام جزایی در برابر این تحولات سکوت اختیار کرده

که در  در پاسخ باید گفت: چنان گیرند یا تعزیرات؟ امکان، آیا این افعال در زمره حدود قرار میانگاری کرد؟ و در صورت  جرم
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ها به عرف واگذار شده است، با تغییرات زمان و  صورت تفصیلی خواهد آمد، افعال و متعلّقاتی که حدود و قلمرو آن ادامه به

ها توسط شارع  مچون نماز و روزه که حدود و ثغور آنمکان دچار گسترش مصادیق خواهند شد. برخلاف اعمال عبادی ه

 (42، ص 1145)چوپانی مرسی، .تأثیر است ها بی تعیین شده و تغییرات زمانی و مکانی در آن

عنوان حدی یا تعزیری، تابع میزان اطلاق و شمول ادله و نیز وحدت ملاک احکام است؛  انگاری افعال نوظهور به همچنین جرم

صورت استدلالی به تحلیل  توان موارد جدید را با ملاک احکام پیشین تطبیق داد یا خیر. در ادامه، به آیا میبه این معنا که 

 .مصادیق جدید و تأثیر تغییرات زمان و مکان بر متعلقات احکام جزایی پرداخته خواهد شد

 الف( قذف

 جرم قذف درتغییرات زمان و مکان 

ویژه زمانی که این انتساب ناظر به جرائم جنسی باشد،  انتساب جرایم به افراد است؛ به یکی از ناپسندترین رفتارهای اجتماعی،

تردید مشمول عنوان قذف خواهد  صورت گفتاری و مستقیم انجام گیرد، بی شود. چنانچه چنین انتسابی به قبح آن دوچندان می

نوین و غیرکلامی انتساب، که زاییده تحولات  های بود. با این حال، پرسش در این است که آیا چنین حکمی درباره شیوه

عبارتی، آیا اگر شخصی از طریق تایپ و ارسال متن، یا ارائه تصویری از  شود یا خیر؟ به ارتباطی عصر حاضر است، نیز جاری می

ه دیگری نماید، چنین هایی چون فتوشاپ، مبادرت به انتساب اعمالی نظیر زنا یا لواط ب گیری از فناوری نوع کاریکاتور، و یا بهره

رفتاری تحت عنوان قذف قابل بررسی و مجازات خواهد بود؟ یا آنکه قذف صرفاً ناظر به انتساب گفتاری است و اشکال 

 اند؟ غیرکلامی از دایره مفهومی آن خارج

ن مادی قذف تنها اند. طبق این دیدگاه، رک و بیان کلامی دانسته "تفوه"اکثریت فقهای امامیه تحقق جرم قذف را منوط به 

صورت گفتاری باشد. از همین رو، برخی فقیهان، اثبات جرم قذف را بر پایه شهادت  شود که انتساب فحشا به زمانی محقق می

شود. از این منظر، پرسش دیگری نیز  اند، در حالی که در سایر جرائم، شاهد بصری نیز پذیرفته می شنیداری استوار دانسته

اه فقها نسبت به ماهیت جرم قذف و شرط گفتاری بودن آن، متأثر از عرف زمانه و محدود به ابزارهای شود: آیا نگ مطرح می

 های غیرگفتاری است؟ ارتباطی عصر خودشان بوده، یا آنکه این برداشت، مبتنی بر ادله شرعی و غیرقابل توسعه به روش

 (41، ص 1145)چوپانی مرسی، 

بندی  به تحلیل واژگان و عبارات فقها در تعریف قذف پرداخته شود. در یک تقسیم پیش از پاسخ به این پرسش، لازم است

 :شود کلی، دیدگاه فقها به دو دسته تقسیم می

 قول مشهور -1

 :نویسد جنید می اند. به عنوان نمونه، ابن بهره برده« قول»گروهی از فقها در تعریف قذف به صراحت از واژه 

« المرأة.... لغیره من المسلمین البالغین الأحرار یا زانی أو یا لائط أو یا منکوحا فی دبره... وجب علیه الحدإذا قال الرجل أو »

 (722، ص 1900)شیخ طوسی، 

 :فرماید شهید اول نیز می

د اول، )شهی« هو )قذف( قوله: زنیت أو لطت أو أنت زان، وشبهه مع الصراحة والمعرفة بموضوع اللفظ بأی لغة کان، أو قال»

 (251، ص 1910
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هایی از انتساب  اند، اما در ذکر مصادیق قذف، صرفاً مثال اشاره مستقیمی نکرده« قول»بسیاری دیگر از فقها هرچند به واژه 

ها تأکید بر  اند که در آن اند. صاحب کشف الرموز، شرایع الاسلام و شهید ثانی نیز تعاریفی مشابه ارائه داده گفتاری را آورده

 .ی بودن انتساب کاملاً مشهود استکلام

کند که قاذف پس از قذف لال شود؛  اهمیت گفتاری بودن قذف تا آنجاست که محقق حلی در مسئله لعان، حالتی را طرح می

دهنده آن است که در نگاه ایشان اصل در  شود. این نشان ایشان معتقد است در این حالت لعان از طریق اشاره نیز پذیرفته می

 .گردد قذف، گفتار است؛ ولی در شرایط استثنایی، اشاره به عنوان بدل تلقی میتحقق 

 قول شاذ -2

اند و انتساب مکتوب را نیز داخل در  در مقابل دیدگاه مشهور، برخی از فقهای معاصر، قذف را منحصر در بیان شفاهی ندانسته

این پرسش که آیا انتساب کتبی زنا نیز مشمول قذف است،  الله بهجت در پاسخ به اند. از جمله، مرحوم آیت مفهوم قذف شمرده

 :اند تصریح کرده

 «.اگر قصد انشاء داشته باشد، همان حکم قذف را دارد»

 :اند الله تبریزی نیز بیان داشته همچنین مرحوم آیت

 «.گردد نسبت دادن به زنا و لواط، چه به لفظ باشد و چه به کتابت، قذف است و موجب حد می»

 :، تصریح کرده است296گذار نیز در قانون مجازات اسلامی جدید، در تبصره ماده  در تأیید این رویکرد، قانون

 «شود قذف علاوه بر لفظ، با نوشتن، هرچند به شیوه الکترونیکی نیز، محقق می»

مشمول عنوان جرم دانسته  ای نسبت به مصادیق قذف اتخاذ کرده و نگارش را نیز بدین ترتیب، قانون جدید رویکردی توسعه

 .است

تحقق یا عدم تحقق قذف غیر کلامی ارتباط مستقیمی با رکن مادی این جرم دارد. برخی جرایم از جمله زنا، با توجه به 

اند؛ مثلاً تحقق زنا که مستلزم دخول فیزیکی است،  شان، تنها در عالم تکوین و با تحقق مادی قابل وقوع ماهیت مادی و فیزیکی

بیشتر وصفی مجازی « زِنای اینترنتی»پذیر نیست. لذا اصطلاحاتی مانند  ضای مجازی و با ابزارهای الکترونیکی امکاندر ف

 .داشته و فاقد بار فقهی و حقوقی هستند

تواند بدون استفاده از کلام، یعنی به صورت غیر گفتاری، واقع  شود که آیا قذف نیز می در این میان، این پرسش مطرح می

شود. امروزه برخی افراد با  ؟ در پاسخ باید گفت که چنین امری نه تنها ممکن، بلکه در برخی مصادیق رایج نیز مشاهده میشود

استفاده از ابزارهایی چون تایپ کردن، فتوشاپ تصاویر، طراحی کاریکاتور و امثال آن، اقدام به نسبت دادن افعال منافی عفت 

موجب هتک حرمت و سلب امنیت روانی افراد مؤمن شده و از نظر آثار، با قذف کلامی تفاوتی کنند. این اقدامات  به دیگران می

ای از قذف غیر  های اجتماعی، نمونه ها یا شبکه رسان در پیام« فلانی زانی است»ندارد. برای مثال، تایپ کردن عباراتی نظیر 

افزارهای گرافیکی تصاویر  ردی افراد بزهکار با استفاده از نرمگفتاری است که تنها ابزار آن تغییر یافته است. همچنین، در موا

های  آمیز که با ویژگی کنند. حتی طراحی کاریکاتورهای توهین ساختگی از افراد در حال ارتکاب فحشا تولید و منتشر می

کلامی تلقی گردد. از  تواند مصداقی از قذف غیر سازد، می ظاهری خاص، ذهن مخاطب را به زنا یا لواط فرد خاصی معطوف می

های  گیرد. در برخی فرهنگ دیگر مصادیق قابل اشاره، اشاره و ایماست که عمدتاً در میان افراد لال مورد استفاده قرار می
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هایی نیز  بسا موجب بروز درگیری کنند و چه روشنی معنای زنا یا لواط را منتقل می ارتباطی خاص، اشاراتی وجود دارند که به

 (44، ص 1145چوپانی مرسی، ).اند شده

پس از اثبات امکان تحقق ثبوتی قذف غیر کلامی، اکنون این پرسش مطرح است که آیا ادله فقهی و حقوقی موجود، چنین 

اند؟ پاسخ به این سؤال مستلزم بررسی قواعد اولیه و ثانویه است. بر اساس قاعده اولیه،  شوند یا از آن منصرف قذفی را شامل می

شود. این نتیجه  شک در تحقق قذف غیر گفتاری، اصل بر عدم تحقق جرم و اصل برائت نسبت به مرتکب جاری میدر صورت 

نه تنها با اصول فقهی همچون اصل احتیاط که مانع اجرای حدود در موارد شک است، بلکه با اصول حقوق کیفری مانند تفسیر 

 .داردمضیق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم نیز همخوانی 

در مقام بررسی قواعد ثانویه و دلایل ناظر به باب، باید روشن شود که آیا در ادله اثبات حد قذف، صرفاً انتساب کلامی مدنظر 

است یا اشکال دیگر انتساب نیز داخل در دایره آن هستند. به بیان دیگر، باید پرسید که آیا کلام در این نصوص موضوعیت 

در لغت به معنای افکندن، پرتاب کردن و « قذف»یابیم که واژه  د؟ با رجوع به منابع لغوی درمیدارد یا صرفاً طریقیت دار

صورت خاص ناظر به گفتار نیست. بنابراین، برداشت برخی فقها از انحصار قذف در کلام، متأثر از شرایط  نسبت دادن است و به

 .و عرف زمان آنان بوده است

های نوین ارتکاب جرایم، لزوم بازخوانی و تفسیر نو از متون فقهی بیش از پیش  طی و شیوهامروزه با گسترش ابزارهای ارتبا

شود. بسیاری از فقهای معاصر بر این باورند که متون شرعی باید با لحاظ تحولات اجتماعی و ظهور نیازهای جدید،  احساس می

های اجرای  ی مانند افزایش سطح علمی فقها، دشواریتواند مبتنی بر عوامل مختلف روز گردد. این تحول فقهی می تفسیر به

 .های نوین در عرصه فقه و حقوق باشد احکام سنتی در ساختارهای مدرن و پیدایش پرسش

در پرتو این نگاه نو، باید پذیرفت که ماهیت قذف محدود به گفتار نیست، بلکه آنچه در تحقق این جرم موضوعیت دارد، 

دیگری است؛ چه این انتساب از طریق گفتار باشد، یا نوشتار، تصویرسازی، اشاره یا دیگر  انتساب افعال منافی عفت به

 .های نوین. در نتیجه، قذف غیر کلامی نیز در صورت احراز شرایط، قابلیت انطباق با عنوان جرم قذف را خواهد داشت شیوه

 ب( قوادی

 نقش زمان و مکان و جرم قوادی

گری و دلالی میان فواحش، کسب درآمد از  تردید، اعمالی نظیر معرفی دو نفر با هدف برقراری رابطه نامشروع جنسی، واسطه بی

شود  روند. اما پرسشی که در این زمینه مطرح می طریق روسپیان و اداره اماکن فساد، از مصادیق بارز جرم قوادی به شمار می

هایی نوظهور همچون مدیریت  توان فعالیت به همین موارد سنتی محدود است، یا میآن است که آیا قلمرو جرم قوادی 

کار مرتبط با این فضا را نیز ذیل عنوان  و ای یا هرگونه کسب های ماهواره های پورن، معرفی روسپیان از طریق شبکه سایت

 قوادی تحلیل کرد؟

های نوین مانند اینترنت، فضای مجازی  حوی است که شامل روشدیگر، آیا ماهیت جرم قوادی و عناصر مادی آن به ن عبارت به

ها را صرفاً در زمره جرائم تعزیری  ها ماهیتی متفاوت دارند و باید آن های غیرحضوری نیز بشود، یا آنکه این نوع فعالیت و رسانه

 نوپدید قلمداد کرد، نه قوادی به معنای مصطلح آن؟

ای هست که  است که آیا ادله فقهی و قانونی ناظر بر حرمت و مجازات قوادی به گونه در این راستا، مسئله مهم و محوری آن

مصادیق جدید و الکترونیکی مانند رساندن و معرفی کردن دو فرد به یکدیگر با هدف روابط نامشروع از طریق اینترنت و فضای 
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دقت مورد تحلیل قرار  قی مربوط به جرم قوادی بهرو، ضرورت دارد ادله شرعی و حقو مجازی را نیز دربر گیرد یا خیر؟ ازاین

ای از جرم قوادی محسوب نمود، یا  روزشده یافته و به های نوین را تحت عنوان بسط توان این فعالیت گیرد تا مشخص شود آیا می

چوپانی مرسی، ).های مجرمانه مستقل مورد رسیدگی قرار داد ها را در چارچوب جرائم تعزیری نوین با عنوان آنکه باید آن

 (116، ص 1145

 .السلام است ترین دلیل حرمت قوادی، روایات معصومان علیهم مهم

 :گوید از عبدالله بن سنان است که می روایت اول

الآخَرُ عَلى أَن یَقُودَ؟ قُلتُ:  السلام: أَخبِرنیِ عَنِ القَوّادِ ما حدَهُُّ؟ قال: لا حدََّ عَلى القَوّادِ، أَلَیسَ إِنَّما یُعطى قُلتُ لأَِبی عَبدِاللّه علیه»

لتُ: هو ذاکَ؟ قال: یُضرَبُ ثَلاثةََ جُعِلتُ فدِاکَ، إِنَّما یَجمَعُ بَینَ الذَّکَرِ وَالأُنثى حَراماً. قال: ذاکَ المُؤَلِّفُ بَینَ الذکََّرِ وَالأُنثى حَراماً. قُ

 (721، ص 21، ج1904حرعاملی، «.)المِصرِ الذّی هُوَ فیهِ أَرباعِ حدَِّ الزّانی، خَمسَةً وَسَبعینَ سَوطاً، وَیُنفى مِنَ

دهد که منظورش  ؛ اما وقتی راوی توضیح می«لا حدّ على القواد»فرماید:  السلام ابتدا می بر اساس این روایت، امام صادق علیه

یُضرَبُ ثَلاثَةَ أَرباعِ حدَِّ »فرماید:  السلام می سازد، امام علیه شخصی است که بین زن و مردی نامحرم، رابطه حرام برقرار می

تازیانه  75، یعنی چنین شخصی به سه چهارم حد زنا یعنی «سَبعینَ سَوطاً، وَیُنفى مِنَ المِصرِ الذّی هُوَ فیهِالزّانی، خَمسَةً وَ

اطلاق دارد و شامل « ذاک المؤلف بین الذکر والأنثى حراماً»شود. تعبیر  گردد و از شهری که در آن است تبعید می محکوم می

 .شود صورت غیرمستقیم، می تکاب حرام، چه به شکل مستقیم و چه بهگری میان زن و مرد برای ار هرگونه واسطه

 :می فرمایدالله علیه و آله است که  از رسول اکرم صلی روایت دوم

 

مفاد این  (144، ص 91، ج1162نجفی، «.)مَن قادَ بَینَ امرأةٍ و رجلٍ حَراماً، حَرَّمَ اللّهُ عَلَیهِ الجَنَّةَ، وَمأَواهُ جَهَنمَُّ وَساءَت مَصیراً»

نشان از استمرار غضب الهی تا « لم یَزَل فی سَخَطِ اللّهِ حَتىّ یَموتَ»روایت، شدت مجازات اخروی برای فرد قواد است. عبارت 

 .پایان عمر چنین فردی دارد

ریحاً از در روایت عبدالله بن سنان، وقتی راوی ص .ی حرمت قوادی دارای اطلاق هستند شود، ادله گونه که مشاهده می همان

ذَاکَ المُؤَلِّفُ بَینَ الذکَّرَِ »، امام با تأیید آن، از تعبیر «إِنَّما یَجمَعُ بَینَ الذکََّرِ وَالأُنثى حَراماً»گوید:  معنای موردنظر خود سخن می

شامل جمع و ربط مجازی نیز ها را  توان آن اند و می دارای اطلاق« المُؤَلِّف»و « یَجمَع»کند. واژگان  استفاده می« وَالأُنثى حَراماً

 .فقط جمع فیزیکی دانست، نه

السلام در زمان خود، تنها مکلف به بیان احکام مورد ابتلای عصر خود بودند و در  اند که ائمه علیهم برخی از روایات حاکی از آن

نسبت به مسائل نوپیدا، از نظر اند. بنابراین، تمسک به اطلاق نصوص برای اثبات شمول  های آینده نبوده مقام بیان احکام نسل

 .برخی قابل خدشه است

 :السلام آمده است برای مثال، در روایتی صحیح از امام باقر علیه

وآله: المنذر، وأنا، ولکلّ زمانٍ منّا هادٍ یهدیهم إلى  علیه الله فقال رسول الله صلى .إنما أنت منذر ولکلّ قومٍ هاد :قال الله عز و جل»

 (141، ص1، ج1907کلینی، «.)الله، ثمّ الهداة من بعده، علی ثمّ الأوصیاء واحداً بعد واحدما جاء به نبیّ 
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تنها برای زمان خود بلکه برای هر زمان، هادی و راهنما هستند. پس  السلام نه بر اساس این روایت، امامان معصوم علیهم

 .توان برای عصر حاضر استفاده کرد لاق آن نمیها فقط ناظر به مسائل عصری بوده و از اط توان گفت که بیان آن نمی

الذکر است که  های آینده، این نکته لازم ی استفاده از اطلاق روایت برای اثبات وظیفه هدایتگری امام نسبت به نسل درباره

رت، چنین تمسکی تنها در صورتی صحیح است که امام در مقام بیان واقع به همان صورتی که هست باشد. در غیر این صو

 .توان از عدم ذکر، عدم وجود را استنباط کرد تواند منعقد شود و نمی اطلاق نمی

ای برخلاف این ظاهر  کند که کلام معصوم در مقام بیان تمام واقع باشد، ولی اگر قرینه اقتضا می« اصالة البیان»ی  هرچند قاعده

اند  له، روایات متعددی نظیر روایت توقیع شریف وارد شدهوجه است. در این مسئ وجود داشته باشد، تمسک به اصالة البیان بی

اند و بیانشان مختص به زمان صدور  ها بوده ی زمان السلام در مقام بیان احکام برای همه که دلالت دارند بر اینکه ائمه علیهم

 .روایت نبوده است

 بند دوم. نقش زمان و مکان در ملاکات احکام جزایی

و  (1611، ص 9، ج1910)جوهری،  شود یا موجب ایستایی ه معنای چیزی است که بر آن اعتماد میدر لغت ب« ملاک»ی  واژه

شود. در  گردد. به عبارتی، ملاک به معنای آن چیزی است که سبب پایداری و موجودیت یک پدیده می قوام شیء تلقی می

اند؛ به ویژه فقهای متأخر شیعه  ار رفتهنیز به جای ملاک به ک« مناط»و « علت»متون فقهی، اصطلاحات دیگری همچون 

اند؛ یعنی  نامیده« مناط ما ینوط به الحکم»اند و آن را  را برای اشاره به علت طبیعی حکم به کار برده« مناط»ی  بیشتر واژه

 .گردد چیزی که حکم بر آن مبتنی می

وجودشان حکم شرعی محقق شده و با نبودشان  هایی که در صورت ها و ملاک اند از مناط در اصطلاح فقهی، علل احکام عبارت

شود، علل احکام به شمار  شود؛ به بیان دیگر، مصالح و مفاسد واقعی که موجب تمایل شارع به جعل حکم می حکم منتفی می

 .روند، و بقاء حکم نیز وابسته به بقاء این مصالح و مفاسد است می

اند و معتقدند: موضوع همان ملاک به معنای علت است، نه به معنای  برخی از اندیشمندان، ملاک و موضوع را یکی دانسته

توان نتیجه گرفت که موضوع واقعی حکم، همان ملاک است، نه آنچه  حکمت. بر این اساس، اگر ملاک حکمی کشف شود، می

ده و بیان داشته است تر به عنوان موضوع معرفی شده بود. در مقابل، دیدگاهی دیگر میان موضوع و ملاک تمایز قائل ش پیش

 .عنوان موضوع حکم ذکر شده است که موضوع صرفاً آن چیزی است که در ظاهر دلیل شرعی به که ملاک علت است، در حالی

گیری بر مکلف است.  و آسان« تسهیل»، موضوع حکم، مسافر است، ولی ملاک و علت آن «المسافر یقصر»برای مثال در حکم 

در دلیل « خمر»که از موضوع  شود؛ مانند این ناط، موضوع واقعی متفاوت با ظاهر دلیل استنباط میواسطه تنقیح م گاهی نیز به

توان گفت ملاک، علت  بنابراین، می .توان به حکم حرمت برای هر نوع مسکر رسید ، می«اسکار»شرعی، با استناد به علت 

صرفاً ظاهر ادبی و لفظی دلیل است. برخی از فقها با رود، ولی موضوع،  واقعی است که نزد شارع، موضوع حکم به شمار می

های فقهی به عنوان علت حکم ذکر شده است، این  اند که اگرچه موضوع حکم در بسیاری از کتاب دقتی بیشتر یادآور شده

برای  ماند. بدان معنا نیست که موضوع، علت فاعلی حکم است. زیرا در صورت چنین علیتی، نیازی به جعل شارع باقی نمی

إِنِ الْحُکمُْ إِلَّا »که آیه  علت فاعلی حرمت بود، دیگر ضرورتی برای جعل حکم از سوی خداوند نبود، در حالی« خمر»نمونه، اگر 

 .دارد که جعل حکم منحصر به خداوند است به روشنی بیان می( 90)یوسف، آیه « لِلَّهِ

اند و در  ساز جعل حکم ها صرفاً زمینه اند نه فاعلی. یعنی آن لیتوان گفت موضوع یا متعلق حکم، علت قاب از این منظر، می

توان گفت  صورت نبودشان، موضوعی برای جعل نیز متصور نخواهد بود. اگر این موضوع را با نگرشی فلسفی تبیین کنیم، می
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شود،  د ماده افاضه میگونه که صورت تنها در صورت وجو همان«. صورت»اند و حکم همانند «ماده»موضوع و متعلق، همانند 

گردد. اما ماده، علت فاعلی صورت نیست بلکه تنها قابل آن است و قابلیت  حکم نیز فقط در صورت وجود موضوع محقق می

 (99، ص 1171)جوادی آملی،  .دریافت صورت را دارد

ر و نهی الهی مبتنی بر وجود اند و هر ام احکام و دستورات شرعی برگرفته از مصالح و مفاسد واقعیهمانطور که بیان شد، 

اند و  های اسلامی نیز به عنوان اوامر شرعی، مشمول همین قاعده ای خاص است. در همین راستا، مجازات مصلحت یا مفسده

اند. اکنون این پرسش مطرح است که  ها و مناطات خاصی جهت اصلاح و بازدارندگی تشریع شده تردید براساس ملاک بی

ها، مجازات  توان برای برخی از آن توانند تحت تأثیر تحولات زمان و مکان تغییر یابند و آیا می ها می یک از مجازات کدام

 جایگزین مناسب با مقتضیات عصر حاضر در نظر گرفت؟

 :شوند ها از منظر قابلیت تأثیرپذیری از تغییرات زمانی و مکانی به دو دسته تقسیم می رسد ملاکات مجازات به نظر می

 هایی که منشأ عرفی ندارند مجازات .1

رو، تحولات زمان و  اند؛ از این اند، بلکه مستقیماً متکی بر ملاکات شرعی ها با تکیه بر عرف زمانه وضع نشده برخی از مجازات

ب فعل ها ندارد. برای نمونه، در برخی جرایم حدی نظیر جرایم جنسی، مجرم از ارتکا مکان تأثیری در تغییر ماهیت یا نوع آن

در اصلاح رفتار مجرم جنسی اقتضا دارد که مجازات باید در « اخذ به نقیض مطلوب»برده است. در این موارد، اصل  حرام لذت

شده قرار گیرد و درد و رنجی را جایگزین آن لذت نماید. در چنین وضعی، تفاوتی میان انسان اعصار  نقطه مقابل لذت تجربه

یشرفت وجود ندارد و مجازات همچنان کارکرد خود را در بازپروری دارد. بنابراین، جایگزینی گذشته و انسان عصر فناوری و پ

 .پذیر نیست هایی نظیر شلاق در این موارد توجیه مجازات

در جرایمی مانند قذف نیز، فرد با انتساب ناروا موجب آزار روحی طرف مقابل شده است. در چنین مواردی، مجازات باید ناظر 

رنج وارده و برقراری توازن بین جرم و مجازات باشد؛ چرا که از منظر عرف عمومی، تحقق عدالت زمانی محقق  به جبران

کار به اندازه گناه خویش مجازات شود. این دیدگاه که مجرم باید دین خود را به جامعه بپردازد، همچنان در  شود که بزه می

در گذشته شده یا در عصر کنونی، به دلیل وارد ساختن آزار و اذیت، ذهن مردم جاری است. لذا برای کسی که مرتکب قذف 

هایی چون قطع دست سارق یا قطع دست و پای  همچنین در دفاع از عدم تغییر در مجازات .مجازات یکسانی متصور است

سلام در اهمیت مال هایی مانند مال و امنیت عمومی است. ا های شدید، حفاظت از ارزش محارب باید گفت: فلسفه این مجازات

ستون فقرات »الله جوادی آملی،  و به تعبیر آیت( 5نامیده است )نساء: « قِوامِ مردم»جا پیش رفته که در قرآن، آن را  تا آن

شود. اگر کسی به این ستون آسیب وارد کند، مستحق مجازاتی سخت خواهد بود. با توجه به اینکه در  محسوب می« جامعه

ها دشوار به  امنیت و مال کمتر از گذشته نیست، بلکه بیشتر هم شده است، پذیرش تغییر در این مجازاتدنیای امروز اهمیت 

 .رسد نظر می

هایی چون قطع دست یا رجم، آثار رسواکننده دائمی دارند که با اصل بازسازی اجتماعی  ممکن است ایراد شود که مجازات

اجرای این حدود مشروط به عدم توبه مجرم است و لذا در صورتی اعمال  بزهکار در تعارض است. در پاسخ باید گفت، اولاً

سازی صورت گیرد تا مجرم پس از  شود که خطر وی برای جامعه همچنان پابرجاست. ثانیاً باید در جامعه اسلامی فرهنگ می

این اساس، چون ملاکات حدود  بر .شده تلقی گردد، نه فردی پلید و مطرود کار و اصلاح تحمل مجازات به عنوان انسانی توبه

ها جایگاهی در شریعت ندارد. البته در مواردی که به دلیل  شرعی برخاسته از عرف و شرایط زمانی و مکانی نیستند، تغییر آن

 .توان به طور موقت با حکم حکومتی از اجرای آن جلوگیری کرد شرایط خاص اجتماعی، اجرای این حدود ممکن نیست، می
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نماید.  اند که حاکم اسلامی در راستای مصالح جامعه و با تکیه بر ولایت خود وضع می از جمله احکام ولایی احکام حکومتی

تواند  گردانی مردم از اصل دین گردد، حاکم می برای نمونه، چنانچه اجرای حدی سبب وهن اسلام، ایجاد انزجار عمومی یا روی

شود که  مریم نیز استنباط می این معنا از روایاتی چون معتبره غیاث و ابی به دلیل مفسده مترتب، اجرای آن را متوقف سازد.

بر عدم اجرای حدود در سرزمین دشمنان تأکید دارند، با این استدلال که مبادا غیرت شخص مجرم سبب پیوستن او به 

، در صورت وجود شرایط بر همین اساس، برخی فقیهان معاصر در مواردی مانند رجم یا مجازات لواط نیز .دشمنان گردد

قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است که  225گذار نیز در ماده  اند. قانون خاص، از تغییر شیوه اجرا یا توقف آن سخن گفته

توان روش دیگری را جایگزین کرد،  در صورت عدم امکان اجرای رجم، با پیشنهاد دادگاه و موافقت رئیس قوه قضائیه، می

 (119، ص 1145)چوپانی مرسی،  .جرم با بینه ثابت شده باشد مشروط بر اینکه

 دارندجرایمی که منشأ عرفی  جازاتم. 2

اند، برخاسته از عرف زمانه نبوده و نقش عرف در  انگاری برخی افعال در فقه جزایی شده هایی که سبب جرم گروهی از ملاک

منشأ اعتبار آن. در واقع، بیشتر افعالی که در فقه جزایی مورد شود، نه  عنوان ظرف تحقق احکام محدود می ها تنها به آن

 اند، در این دسته قرار دارند؛ انگاری قرار گرفته جرم

توان به مواردی همچون زنا، لواط، تفخیذ، مساحقه، قذف، شرب خمر، سرقت، ربودن مال غیر، محاربه، بغی،  عنوان نمونه، می به

یب، رشوه، ربا، کلاهبرداری، توهین، هتک حیثیت، نشر اکاذیب، تهدید و اکراه، خیانت در الارض، ارتداد، جعل، تخر افساد فی

اند که با وجود تغییر شرایط  ها جرائمی فرازمانی امانت، اتلاف مال غیر، هتک حرمت منازل و املاک دیگران اشاره کرد. این

 :ماند؛ زیرا زمانی و مکانی، ماهیت و حرمتشان ثابت می

هایی همچون حفظ دین، جان، عقل، عرض، مال و امنیت، اقتضای زمانی یا مکانی خاصی ندارند، بلکه از  ح و ملاکاولاً: مصال

های زمان و مکان تأثیری در اصل این ملاکات نخواهد  شوند و بنابراین دگرگونی نیازهای همیشگی جوامع انسانی محسوب می

 .داشت

اند، ولی از آنجا که مورد تأیید و امضای شارع قرار گرفته و وارد  ه نیز جریان داشتهثانیاً: هرچند این احکام در فضای عرفی جامع

 .عنوان حکم اولی منتفی است ها به اند، تغییرپذیری آن شریعت اسلامی شده

ل در عنوان احکامی مستق ها را به تر، برخی از فقها بر این باورند که شارع مقدس با امضای احکام عرفی، آن در تبیین دقیق

کند. از دیدگاه این اندیشمندان، اعتبار احکام عرفی وابسته به امضای شارع است. مرحوم نایینی  منظومه تشریع جعل می

ها  شود و کاشفیت ناقص آن تصریح کرده است که در فرآیند امضا، حکمی همانند سیره و بنای عقلا در نظام تشریع جعل می

بر ادله شرعی، به این معناست که حکمی که از  "امضا"دارد که اطلاق  نین بیان میگردد. وی همچ وسیله امضا تکمیل می به

اند، هرچند با عنوان امضایی  این ادله برخاسته، همانند حکم عقلایی قبلی است. بنابراین، احکام امضایی در حقیقت تاسیسی

حکم است و نه علت جعل آن، امکان تغییر این رو باید گفت که در مواردی که عرف تنها ظرف تحقق  از این .شوند شناخته می

انگاری افعال نوپدید را  تنها تغییرناپذیرند، بلکه قابلیت استفاده در جرم عنوان حکم اولی وجود ندارد. این نوع ملاکات نه احکام به

ایی ثابت همچون حفظ مال، ه آید؛ چراکه ملاک های پویایی و کارآمدی فقه اسلامی به شمار می نیز دارند. این امر یکی از جلوه

انگاری جرائم نوظهوری چون سرقت اینترنتی، رشوه در  توانند مبنای جرم امنیت، آسایش عمومی، حریم خصوصی و آبرو، می

، و (716ای )ماده  ، تخریب رایانه(719ای )ماده  ای(، جعل رایانه قانون جرایم رایانه 711ای )ماده  فضای مجازی، جاسوسی رایانه

 .قرار گیرند( 799ثیت اینترنتی )ماده هتک حی
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انگاری  گذار جرم ای در متون فقهی ندارند ـ توسط قانون دیگر، وحدت ملاک باعث شده تا این افعال نوظهور ـ که سابقه عبارت به

دست  فعالی از اینای را یافت که ا توان نظام حقوقی توان در سیره عقلا نیز یافت؛ چراکه امروزه نمی شوند. تأیید این روند را می

انگاری این افعال جدید با استناد به وحدت ملاک، در بین فقها و  شایان ذکر است که هرچند جرم .انگاری نکرده باشد را جرم

شود، اما در مواردی که احتمال قرارگیری چنین جرایمی در زمره حدود شرعی وجود دارد،  دانان امری اجماعی تلقی می حقوق

تر و تأمل فقهی بیشتری خواهد بود. از همین رو، در ادامه، یکی از این مصادیق که بر اساس وحدت ملاک  یقنیاز به بررسی عم

 .گیرد صورت تفصیلی مورد واکاوی قرار می درخور توجه است، به

 نتیجه

که فقه جزایی ها، روشن شد  احکام جزایی و تحلیل نقش زمان و مکان در آن« ملاکات»و « متعلقات»با بررسی جامع مفاهیم 

عنوان موضوعات  رغم ظاهر ثابت احکام، ظرفیت بالایی برای انطباق با تحولات زمانی و مکانی دارد. متعلقات، به اسلامی، علی

ها ممکن است منجر به تغییر حکم شود؛ چرا که حکم  اند و تغییر آن احکام، در معرض دگرگونی مستمر محیطی و اجتماعی

ها، شرایط زمانی و مکانی  یافتن آن اند، اما در فعلیت ملاکات، هرچند در بسیاری موارد ثابت و کلیتابع موضوع است. همچنین 

بر همین اساس، پویایی فقه جزایی  .ای دیگر منتفی گردد ای حاضر باشد و در دوره مؤثرند و ممکن است اقتضای حکم در دوره

کند که فقیه، در  و درک ملاکات ممکن است. این امر اقتضا می تنها با فهم عمیق از تأثیر زمان و مکان در تعیین مصادیق

استنباط احکام جزایی، افزون بر تمسک به ظاهر نصوص، با درک عمیق از شرایط عصری و عرفی، به کشف ملاک و تعیین 

وامع را نیز گویی به نیازهای متحول ج دقیق متعلق بپردازد. این روش اجتهادی، ضمن حفظ اصول ثابت شریعت، امکان پاسخ

 .سازد فراهم می
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